
یه در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ )۸ دسامبر  دولت بشار اسد، حاکم پیشین سور

۲۰۲۴( سـرنگون شـد. امروز یک سـال از سقوط وی گذشته است. 

جایگزیـن حکومـت پنـج دهـه‌ای خانـدان اسـد کـه دو حاکـم را به 

یسـتی و جهانی  خـود دیـد، یکـی از شـعبات منطقه‌ای سـازمان ترور

یسـت  القاعـده اسـت. عمـر حکومـت ابومحمـد الجولانـی، ترور

سـابقه‌دار، بـه یـک سـال رسـیده و در این بـازه می‌تـوان عملکرد وی 

یه را مورد بررسـی قرار دارد.  و تحـولات سـور

   نکات

درباره تحولات رخ داده در سـوریه پسااسـد نکات ذیل اهمیت دارند. 

در دوره اسـد سـوریه با خطر حمله رژیم صهیونیسـتی و توسعه  اشـغالگری‌اش در جنـوب روبـه‌رو نبـود؛ اما امـروز این اتفاق 1

رخ داده اسـت. دلیل اصلی آن، بروز پنجره فرصت سـقوط نظام سیاسـی 

بـود کـه بـه دوره‌ای از هرج‌ومـرج انجامید. رژیم صهیونیسـتی به‌سـرعت 

از این پنجره بهره برد و قلمرو خود را گسـترش داد. دمشـق با مسلط‌شـدن 

نسـبی بـر اوضـاع طـی ماه‌هـای اخیـر مقاومت بیشـتری از خـود در برابر 

رژیم نشـان داده اسـت؛ اما نمی‌توان به آن امیدوار بود. 

دولت‌هـای خارجـی همچنان در سـوریه حضـور دارند. علاوه  بـر روسـیه، آمریـکا و ترکیـه، رژیـم صهیونیسـتی نیـز بـه آن‌ها 2

افـزوده شـده اسـت. بـه عبارتـی دیگـر، نه‌تنهـا بازیگـر دارای پایگاهـی 

حـذف نشـده، بلکـه یـک بازیگر افزوده شـده اسـت. در خصـوص ایران، 

نیرو‌هـای ایرانـی در قالب پایگاه‌های مسـتقل در سـوریه اسـتقرار نداشـته 

و به‌صـورت مستشـاری در کنـار قـوای دولتـی فعالیـت می‌کردنـد. وظیفه 

آن‌هـا حمایـت از قـوای محـور مقاومـت و دولـت در برابـر تروریسـت‌ها 

و رژیـم صهیونیسـتی بـود. در حـال حاضر این اهداف به اشـکال متفاوتی 

پیگیـری می‌شـوند. محـور مقاومـت در سـوریه دارای پایگاه‌هایـی بـود و 

امروز نیز از هسـته‌های مقاومتی در این کشـور بهره می‌گیرد. 

هرچنـد وابسـتگی‌های جولانـی بـه ترکیـه بالاسـت؛ امـا  تفاوت‌هایـی نیـز میـان هـردو دیـده می‌شـود، از جملـه عـدم 3

تمایـل تیـم جولانـی به گذار دموکراتیک، تدوین قانون اساسـی و برگزاری 

انتخابـات. ازایـن‌رو تحولـی دموکراتیـک در سـوریه رخ نـداده اسـت. 

جولانـی انتخاباتـی پارلمانـی برگـزار کـرد کـه بسـیاری از نماینـدگان بـه 

طـور مسـتقیم منصـوب شـده و تعـداد دیگـری نیز کـه انتخابـی بودند، با 

آرای تنهـا ۶ هـزار نفـر برگزیـده شـدند. جولانـی همچنیـن مسـئولیت 

ریاسـت‌جمهوری و نخسـت‌وزیری را ادغـام کـرده و هـردو را برعهـده 

دارد. 

جولانـی بـدون آنکـه بهبـودی در روابـط خارجی ایجـاد کند،  تنها طرف‌های همکار را تغییر داده اسـت. اگر اسـد با روسـیه، 4

ایـران، چیـن و محـور مقاومـت همکاری داشـت و در اواخـر حکومت تا 

حـدی بـه امـارات نزدیک شـده بـود، جولانی با غـرب، ترکیه، عربسـتان، 

قطـر و گروه‌هـای تروریسـتی روابـط مثبتـی برقـرار کرده اسـت. تنها 

تفـاوت بـه نـوع برخورد‌هـا بـاز می‌گـردد. اسـد بـه دلیـل 

همـکاری بـا شـرق و ایـران تحت‌فشـار غـرب و 

متحدانـش در منطقـه بـود؛ امـا جولانـی به‌خاطر 

همـکاری بـا غـرب تحت‌فشـار و توطئـه مشـابه 

از سـوی شرق قرار نگرفته است. 

در دوره اسـد، کرد‌هـا در شـرق و  تروریسـت‌های وابسـته بـه ترکیـه در 5

شـمال خـارج از چتـر دولـت مرکـزی فعالیـت 

نیرو‌هـای  شـمال  از  بخشـی  در  می‌کردنـد. 

جولانـی مسـتقر بـوده و در مناطـق دیگـر نیـز 

متحـدان ترکیـه حضور داشـتند؛ پـس امروزه این 

ناحیـه تهدیـدی نیسـت. بااین‌حـال کرد‌هـا در 

شـرق همچنـان مسـیر جدایی دارنـد، دروزی‌ها 

در جنـوب نافرمـان شـده و در غـرب و منطقـه 

یـان  سـاحل احتمـال تنـش و جدایی‌طلبـی علو

بالاسـت. ازاین‌رو اگر در دوره اسـد دو کانون واگرا 

وجـود داشـت، ایـن تعـداد در دوره جولانی به سـه 

مورد رسیده ‌است. 

حکومـت جدیـد سـوریه تالش کـرده بـا  برخـی اقدامـات به همه نشـان دهـد تغییر 6

کـرده و دیگـر همان گروه پیرو القاعده و سـپس داعش 

نیسـت. علی‌رغـم ایـن اقدامـات، گذشـته تروریسـتی 

 
ً
حکومـت جدیـد نـه فراموش‌شـدنی اسـت و نـه واقعـا

از بیـن رفته اسـت. سـرکوب خونیـن علویان و دروزی‌ها 

بـرای همـه آشـکار سـاخت تغییـری نسـبت بـه گذشـته 

وجـود نـدارد و تروریسـم جولانـی شـکل دولتـی به خود 

گرفتـه اسـت. با چنین وضعیتـی چندین جمعیت در درون 

سـوریه در تنـازع بـا هویـت تروریسـتی دولـت جدیـد قرار 

می‌گیرنـد؛ علویـان به همـراه گروه‌های شـیعی، دروزی‌ها، 

کرد‌هـا، مسـیحیان و اهـل سـنت سـکولار. بـه دلیـل تالش 

 از افزایش تنش 
ً
جولانـی بـرای ارتبـاط خـوب با غـرب فعال

با مسـیحیان جلوگیری شـده و اهل سـنت سـکولار تاکنون 

بـا مشـکلات بزرگـی مواجـه نشـده‌اند؛ امـا زمینه‌هـای 

اشـتعال وجـود دارد. اهـل سـنت سـکولار بـا مشـی 

مشـکل  بـه  دولـت جولانـی  در  اخوانی‌هـای حاضـر 

نمی‌خورنـد؛ امـا او در دسـتگاه نظامـی و امنیتـی خـود بـا دو 

گـروه بنیادگرایـان داخلـی و خارجـی روبه‌روسـت. ایـن گروه‌ها 

یـان، دروزی‌هـا و مراقبـت از  سـرگرم مقابلـه بـا کرد‌هـا، علو

مرز‌های لبنان بوده‌اند و ر‌ها شدنشـان از امور نظامی دخالتشـان 

در امور اجتماعی و سیاسـی را در پی خواهد داشـت. 

آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی دو برنامـه متفـاوت بـرای  تبدیل‌کـردن سـوریه بـه سـرپل آشـوب در منطقـه دارنـد. 7

آمریـکا می‌خواهـد سـوریه یکپارچـه مانـده و بـا اسـتفاده از جولانی 

و تروریسـت‌های همراهـش، از ایـن کشـور توطئه‌هایـی را علیه دیگر 

کشـور‌های منطقـه ماننـد لبنان، عـراق و ایران اجرایی کنـد. در مقابل، 

رژیـم صهیونیسـتی معتقـد اسـت جولانـی قابل‌اعتمـاد نیسـت و از طرف 

دیگـر باتوجه‌بـه بی‌ثباتی موجود احتمال سـرنگونی وی نیز محتمل اسـت؛ 

پس طبق اولویت سـنتی تجزیه سـوریه برای صهیونیسـت‌ها؛ باید به‌جای 

حمایـت از دولـت مرکـزی بـه سـمت تجزیـه مناطق رفت و آن‌هـا را تبدیل 

بـه سـرپل دخالـت در امـور منطقـه کـرد. به‌عنـوان نمونه آن‌هـا می‌خواهند 

دروزی‌ها در جنوب اسـتقلال گرفته و به تل‌آویو وابسـته شـوند تا از مسـیر 

جنوب رژیم بتواند دسترسـی خود را به کرد‌ها ایجاد کند. 

به‌زعـم آمریـکا ایـن اقـدام نسـبت بـه طـرح آن‌هـا اشـکالاتی دارد. 

دروزی‌هـا قـادر بـه تحـرک نظامـی علیـه لبنـان نیسـتند و کرد‌هـا نیـز 

هماننـد تروریسـت‌های همـراه جولانـی، تهاجماتـی ماننـد حمله ۲۰۱۴ 

داعـش بـه عـراق را تـدارک نخواهنـد دیـد. در مقابـل اما جولانـی توانایی 

حملـه بـه لبنـان یـا عراق را داراسـت،. حتـی اگر او حمله‌ای تـدارک نبیند، 

می‌توانـد بـا تحـرکات تروریسـتی پراکنده و پشـتیبانی از اهل سـنت، اقلیم 

سـنی در چهارچـوب عـراق را پایه‌گـذاری کـرده و آن را زیـر نفـوذ خـود 

بگیـرد. درحالی‌کـه اگـر رژیـم صهیونیسـتی بـه کرد‌هـا در شـرق برسـد 

به‌سـرعت مـورد دشـمنی ترکیـه قـرار گرفتـه و از سـوی دیگر آن‌هـا نه قادر 

بـه حمله‌انـد و نـه می‌تواننـد اقلیمـی جدیـد بسـازند، زیـرا مدت‌هاسـت 

اقلیـم کردسـتان عـراق ایجـاد شـده اسـت. آمریـکا و متحدانـش پشـت 

جولانـی ایسـتاده‌اند؛ امـا ماشـین جنگـی رژیـم صهیونیسـتی کـه همواره 

زیـر فشـار و مخالفت‌هـا کار کـرده، بـه خودسـری عـادت دارد و وضعیت 

کنونـی را ویـژه می‌بینـد، هنـوز از دسـتور کار خـود عقب‌نشـینی نکـرده 

اسـت. عملکـرد تل‌آویـو شـکاف بزرگـی در جبهه حامیـان غربی جولانی 

ایجـاد کـرده، زیـرا دشـمنی رژیـم می‌توانـد تمـام حمایت‌هـای غربـی و 

منطقـه‌ای از دمشـق را تحت‌الشـعاع قـرار دهـد. 

اگـر در دوره اسـد، بهره‌منـدی از اقتصاد به وابسـتگی‌های دولتی  مرتبـط بـود، امـروز نیـز همین‌گونه اسـت. گرچه گفته می‌شـود 8

تحریم‌هـا لغـو شـده و قسـمتی دیگـر در شـرف لغـو هسـتند، کمک‌هـای 

خارجـی جریـان داشـته و دیگـر خبری از جنگ داخلی همانند قبل نیسـت؛ 

امـا بـرای بخش‌هـای مهمـی از جامعـه بهـره‌ای از ایـن وضعیـت نخواهـد 

بـود. اقلیت‌هـای در حـال سـرکوب نه‌تنهـا از نظر معیشـت کـه از نظر جانی 

نیز مورد تهدید قرار دارند. 

رژیم صهیونیســـتی درگیر جنگی خاموش اما فرسایشی در لایه‌های نظامی و 

اداری شـــده که صدماتش به‌راحتی قابل‌جبران نیست. این را انتشار تازه‌ترین 

داده‌های وزارت جنگ اســـرائیل درباره شمار نیرو‌های آسیب‌دیده از جنگ 

غزه، نشان داده است. این گزارش پرده از یکی از پرهزینه‌ترین و کمتر دیده‌شده 

پیامد‌های این جنگ خاموش نشان می‌دهد که بیش از دوسال ساختار سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی رژیم صهیونیستی را درگیر کرده است. روندی که شاید در 

ظاهر کمتر دیده شود؛ اما در لایه‌های زیرین اجتماع صهیونیستی و نظام اداری 

آن، حکایت از فرسودگی و سستی دارد. آمار تازه وزارت جنگ اسرائیل نشان 

می‌دهد 82 هزار و 400 نظامی صهیونیست تحت‌درمان روانکاوی هستند 

و تا ســـال ۲۰۲۸ این رقم به 100 هزار نفر می‌رسد، از سوی دیگر ۵۸ درصد 

آسیب‌دیدگان مشکلات روانی دارند. از این تعداد 63 درصد نیرو‌های ذخیره‌اند 

و 49 درصد زیر ۳۰ سال دارند. 

   فرسودگی 82 هزار نفره 

طبق گزارش منتشرشده از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۲۲ هزار نیروی امنیتی زخمی 

وارد بخش توان‌بخشی وزارت جنگ رژیم شده‌اند. خطر این عدد برای دستگاهی 

که پیش‌ازاین نیز با کمبود ظرفیت و نیروی متخصص مواجه بود، عمق تبعات جنگ 

را نشان می‌دهد. در مجموع 82 هزار و 400 نفر تحت‌مراقبت در این بخشند؛ 

رقمی که خود نشان‌دهنده ابعاد گسترده آسیب‌دیدگی در میان نیرو‌های نظامی و 

امنیتی است. نکته قابل‌توجه، ۳۱ هزار پرونده آسیب روانی و »پست‌تروما« )اختلال 

روانی پس از تجربه خشـــونت یا حادثه شدید( در میان آنهاست. آسیب‌دیده‌ها 

نیز متنوعند؛ از ســـربازان دوره خدمت اجباری گرفته تا نیرو‌های ذخیره و افسران 

حرفه‌ای. بر اساس داده‌های رسمی، 49 درصد مجروحان نیرو‌های وظیفه، 26 

درصد نیرو‌های ذخیره، 13 درصد نظامیان دائمی و 9درصد نیز افسران پلیسند. 

   اصلاح تعریف صهیونیستی از جنگ 
یکی از آمار‌های مهم این گزارش، ســـهم بالای آسیب‌های روانی است. 58 

درصد از »مجروحان جدید« بنا به تشخیص پزشکان مبتلا به ترومای روانی 

شده‌اند. شـــاید برای اروپایی‌هایی که روایت جنگ غزه را با سانسور دنبال 

می‌کنند این سؤال مطرح شود چرا ارتشی که سال‌ها درگیر جنگ بوده، نسبت 

به این آسیب‌ها ایزوله نشده است؟ پاسخ این سؤال به محض رفع سانسور‌های 

 نباید برای اتفاقی که در غزه 
ً
اطلاعاتی روشن می‌شود؛ بسیاری معتقدند اساسا

در جریان است، عبارت »جنگ« را به کار برد؛ چراکه این عبارت در تعریف 

کلاسیک بین‌الملل از جنگ به معنای تعارض سازمان‌یافته و خشونت‌بار میان 

»دو واحد سیاسی دارای حاکمیت برابر« برای تحمیل اراده است. بسیاری از 

تحلیلگران، جنگ غزه را فاقد چنین مؤلفه‌هایی می‌دانند. فلسطین برای دهه‌ها 

با حملات سهمگین ارتش و حتی شهرک‌نشینان روبه‌رو بوده و روشن است که 

رژیم اشغالگر، پاسخی در سطح حملاتش از حماس دریافت نکرده است. با 

این حال عملیات هفتم اکتبر با طراحی حماس و حملات پس از آن از سوی 

مقاومت لبنان، یمن، عراق و ایران به مواضع صهیونیست‌ها در سرزمین‌های 

 از دایره تعریف نظامیان صهیونیست از »جنگ« خارج بود و 
ً
اشغالی، کاملا

برایشان تازگی داشت. تغییر کیفیت آسیب‌ها از زخم جسمی به »آسیب‌های 

روانی« نشـــان‌دهنده فشار روانی مستمر بر نیرو‌هایی است که در محیطی با 

درگیری طولانی، اهداف نامشـــخص و تهدید‌های پراکنده عمل می‌کنند. 

بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی در ماه‌های اخیر بار‌ها هشدار داده‌اند جنگ 

طولانی‌مدت بدون چشـــم‌انداز مشخص، بیش از هر چیز، نیروی انسانی را 

فرسوده می‌کند و این فرسایش دیریازود خود را در ساختار نظامی نشان خواهد 

داد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم »49 درصد« از 

مجروحان جدید »زیر ۳۰ سال« دارند، یعنی جوان‌ترین بخش نیروی انسانی 

اســـرائیل که قرار بود ستون‌های آینده دستگاه امنیتی باشند، اکنون با بالاترین 

نرخ آسیب‌دیدگی روبه‌رو است. 

    بحران 63 درصدی در نیمکت ذخیره

طوفان الاقصی و عملیات‌های پس از آن، بر »نیرو‌های ذخیره« که ستون اصلی 

ارتش اسرائیلند، فشار زیادی وارد کرد. طبق این گزارش »63 درصد« از مجروحان 

 برای دوره‌های »کوتاه« و »محدود« 
ً
تازه‌وارد »نیرو‌های ذخیره‌« اند. این نیرو‌ها معمولا

آموزش می‌بینند و این عدد نشان می‌دهد اتکای شدید به نیرو‌های غیرحرفه‌ای، 

هزینه‌هایی ایجاد کرده که ارتش نتوانسته آن‌ها را مدیریت کند و حالا حتی نیرو‌های 

ذخیره‌اش هم با مشکل روبه‌رو شده‌اند. از زمان آغاز جنگ، کارشناسان امنیتی در 

اسرائیل بار‌ها گفته‌اند ارتش برای حفظ نیرو‌های ذخیره با بحران دوگانه‌ای مواجه 

است. از یک‌سو نیاز عملیاتی ارتش به‌شدت بالا رفته و از سوی دیگر نارضایتی، 

فرسودگی روانی و فشار‌های اجتماعی، بسیاری از نیرو‌های ذخیره را از ادامه مشارکت 

فعال بازداشته است. این موضوع توان رزم رژیم در آینده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 

   زخم‌های نامرئی

آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، پیش‌بینی رســـمی وزارت جنگ است. 

براین‌اساس، تا سال ۲۰۲۸ میلادی، تعداد پرونده‌های تحت مراقبت ممکن 

 نیمی از این افراد با تروما زندگی 
ً
اســـت به »۱۰۰ هزار نفر« برسد که احتمالا

خواهند کرد. به‌این‌ترتیب، دستگاهی که هم‌اکنون در آستانه فروپاشی ظرفیت 

است، باید خود را برای افزایش دست‌کم ۲۰ درصدی در حجم پرونده‌ها 

آماده کند. عیدان کلیمان، رئیس سازمان معلولان ارتش صهیونیستی، در 

گفت‌وگو با شبکه ۱۴ رژیم اعداد منتشرشده را »زنگ خطر فوری« توصیف 

کرده است. تأکید او بر این نکته که »این ارقام فقط عدد نیستند« نشان می‌دهد مسئله 

 آماری نیست، بلکه درباره بحران ساختاری کشور سخن می‌گوید. او از کمبود 
ً
صرفا

شدید نیروی انسانی متخصص و عدم تقویت کادر درمان انتقاد می‌کند و هشدار 

می‌دهد روند کنونی ممکن است به »فاجعه‌ای دیگر« در زیرساخت‌های 

نظامی منجر شود. کلیمان می‌گوید: »بیش از نیمی از مجروحان 

این جنگ« با »زخم‌های نامرئی« روبه‌رو هستند. 

   بازنشستگی زودرس
مسئولان بخش نیروی انسانی ارتش اعلام کرده‌اند که 

حدود »۶۰۰ نیروی حرفه‌ای« درخواست بازنشستگی 

زودهنگام داده‌اند و برای پر کردن خلأ‌های ساختاری، 

ناچار شده‌اند افسران جوان‌تر را باسابقه کمتر به درجات 

بالاتر ارتقا دهند. سرتیپ امیر ودمنی، رئیس ستاد بخش 

نیروی انسانی در این باره گفت: »برای بستن بخشی 

از شکاف‌ها، افرادی باتجربه کمتر را وارد رده‌های 

بالاتر می‌کنیم. این روند پایدار نیســـت.« این 

بحران هم‌زمان شده با انتشار نسخه اصلاح‌شده 

یک طرح دولتی درباره معافیت‌های سربازی 

برای جامعه حریدی که منجر به اعتراضاتی 

در خیابان‌های اشـــغالی شده است. در حال 

حاضر حدود »۸۰ هزار حریدی بین ۱۸ تا 

۲۴ سال« واجد شرایط سربازی هستند؛ اما 

وارد خدمت نشده‌اند. ارتش صهیونیستی 

می‌گوید به دلیل فشار‌های ناشی از جنگ 

 به ۱۲ هزار نیروی 
ً
و تحولات منطقه‌ای فورا

تازه‌نفس نیاز دارد. 

   فقط 63 درصد حاضر 

به ادامه خدمت هستند
هفته گذشـــته نیـــز روزنامه »تایمز 

آو اســـرائیل« به نقل از شـــبکه 12 

آمار‌هـــای مهمی درباره میزان علاقه 

نظامیان برای ادامه خدمت در ارتش 

صهیونیستی ارائه کرد. بر این اساس و 

طبق نظرسنجی‌های داخلی که توسط 

خود ارتش انجام شـــده، فقط »۶۳ 

درصد« از افســـران اعلام کرده‌اند 

علاقه‌مند به ادامه خدمت هســـتند. 

این در حالی است که این رقم در سال 

۲۰۱۸ میلادی، »۸۳ درصد« بود. این 

کاهش 20 درصدی فقط به افسران محدود 

نمی‌شود. میزان تمایل به ادامه خدمت در میان 

درجه‌داران از »۵۸ درصد« در سال ۲۰۱۸ به »۳۷ 

درصد« رسیده است. ارتش اسرائیل سال‌هاست با مشکل 

نگهداشت نیرو‌های حرفه‌ای دست‌به‌گریبان است؛ اما مقام‌های 

 »بدتر« شده است؛ 
ً
نظامی می‌گویند شرایط در دو سال گذشته شدیدا

آن هم به دلیل »فرسودگی ناشی از جنگ، تشدید تنش‌های سیاسی 

داخلی، و نارضایتی گسترده از تبعیض‌ها در امور نظامی.« انتصاب 

»رومن گوفمن« به‌عنوان رئیس جدید موساد و دخالت سارا نتانیاهو، 

همسر نتانیاهو در این امر، جزئی از همان شکاف‌های سیاسی و 

امنیتی‌ای است که تایمز آف اسرائیل و شبکه 13 رژیم معتقدند در 

فرسودگی نظامی رژیم نقش دارد. 

سوریه یک سال پس از سقوط اسد چه شکلی است؟

ژنرال نتانیاهو؛ خامۀ روی کیک جشن تولد القاعده 
وزارت جنگ اسرائیل می‌گوید ۸۲هزار نیروی امنیتی و نظامی تحت درمان روانکاوی هستند
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